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  خبری از اردوگاه نیست
حقیقت طلــب بیان کرد: «در ایران برخلاف کشــورهای دیگــری که با پدیده 
پناه جویی و پناهندگی مواجه می شــوند، ما اردوگاه برای مهاجران به آن شــکل 
نداشــتیم و نداریم. در ایران ساختاری به نام «مهمان شهر» هست که حدود فقط 
۲۷ هزار نفر از مهاجران افغانســتانی در مهمان شهرها که می شود آنها را کمپ 
پناهندگی نامید، ســاکن هســتند و بیش از ۴٫۵ میلیون نفر مهاجر افغانســتانی  
در شــهرها ساکن هســتند. حاشیه نشــینی معضل بسیاری از کشــورهای جهان 
و شــهرهای بزرگ اســت و پدیده رو به رشــدی در جهان هم هست. پیش بینی 
می شــود تا سال ۲۰۳۰ دو میلیارد نفر در شــهرهای مختلف جهان حاشیه نشین 
باشــند و تا ســال ۲۰۵۰ به ســه میلیارد نفر یعنی بیش از یک سوم جمعیت کره 
زمین برســند که عموم شکل های حاشیه نشــینی حاصل مهاجرت از روستاها به 

شهر است.
در مورد مهاجرت افغانســتانی ها به ایران، ما شــاهد دوبل شدن مهاجرت ها 
هستیم. افغانستان از معدود کشورهای جهان است که هنوز جمعیت روستانشین 
آن بیش از جمعیت شهرنشین آن است. آمارها می گوید نسبت در این کشور هنوز 
۷۰ به ۳۰ اســت. از طرفی یک مهاجرت بین المللی داریــم و از طرفی دیگر این 
مهاجرانی که عموما خاستگاه روستایی دارند، ساکن حاشیه های شهرهای بزرگ 

ایران می شوند.
  ما مسئولیم

سخنران ابتدایی این جلسه دکتر علاء الدینی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران، نویسنده کتاب «افغانستانی ها در شهر تهران» بود. علاءالدینی با 
بیان اینکه حضور افغانســتانی ها در ایران بی شباهت به خیلی از کشورهای دیگر 
دنیا نیســت، گفت: «اخبار را که می شــنویم، مثلا فکر می کنیم یک عده ایرانی یا 
افغانســتانی دارند به اروپا می روند، یعنی از یــک جای خیلی دور؛ یا آفریقایی ها 
دارند ســعی می کنند دریای مدیترانه را رد کنند و مثلا بروند به اروپا برسند. ولی 
بیشتر مهاجران جهان اتفاقا به کشورهای همسایه خودشان می روند و آنجا ساکن 
هســتند و کمتر امکان این را که بتوانند به سمت اروپای غربی و آمریکای شمالی 
برونــد، پیدا می  کنند. خب این جنبه های جالب و مثبتی دارد. چرا به کشــورهای 
همســایه می روند؟ بالاخره نزدیک اســت. خیلی از مواقع ممکن است به لحاظ 
قومیتی و زبانی و اینها با آن کشــورها اشــتراکات خیلی زیادی داشته باشند و به 
همیــن دلیل می توانند به آنجا بروند. از قدیم هم بالاخره بین این کشــورها رفت 
و آمد بوده و شــبکه ها وجود دارند و می توانند از این شــبکه ها بهره بگیرند برای 
اینکه آنجا زندگی کنند. خیلی موقع ها راحت تر ادغام صورت می گیرد؛ حالا ادغام 
که نه ادغام کامل ولی می توانند یک جورهایی خودشــان در جمعیت گم شده و 

برای خودشان جایی را پیدا کنند».
وی افزود: «افغانســتانی ها در کشــور ایــران هم مقدار زیــادی این حالت را 
دارند. اما چیزی که همیشــه من را متعجب می کند، این اســت که وقتی درباره 
افغانســتانی ها در ایران صحبت می کنیم و به ویژه با مسئولان، دو ادعا از سال ها 
پیش وجود دارد؛ یک ادعا اینکه وارث تمدنی به نام ایران بزرگ اســت. خب اگر 
شــما وارث این تمدن بزرگ هستید، لابد مســئولیتی هم در قبال این دارید! مثلا 
می گویند چرا فلان کشور مثلا تاجیکستان، رودکی را برده. آقا! خب رودکی متولد 
آنجا بوده دیگر. البته مشــکل روشــنفکران ایرانی این است که اصلا نتوانستند تا 
به امروز مشــکل هویت ایرانی را حل کنند؛ این مسئله که ایران تنها وارث تمدن 
ایرانی نیســت، بلکه یکی از وارثان تمدن ایرانی است و افغانستانی ها هم در این 

هویت کاملا می گنجند».
این اســتاد دانشــگاه در ادامه افزود: «می خواهم بگویم این نشان دهنده این 
اســت که نوع درست این گفتمان و آن نوعش که حالت فرهیخته دارد، در ایران 
کم اســت. خوشــبختانه در سال های اخیر یک مقدار بیشــتر شده است؛ یعنی تا 
حدودی محققان توجهشــان جلب شــده و بالاخره شــروع بــه زدن حرف های 
سروته دار کردند. اما در مقابلش باز تمایلاتی وجود دارد که شبه گروه های دست 
راست افراطی در کشورهای دیگر می گویند نخیر! اینها آمدند شغل ما را گرفتند و 
یک عده اینجا هســتند و اینها نژادشان با ما فرق دارد و خونشان با ما فرق دارد و 
فرهنگشان با ما فرق دارد و... که اینها هم چندان در مورد افغانستانی ها به شکل 
جدی وجود ندارد. اگر ادعای دیگری که افغانستان و ایران یک کشور بودند، قبول 
داشته باشــیم، به نظر خیلی مســخره می آید. وضعیت مهاجران افغانستانی از 
ایران تحت تأثیر دو مجموعه سیاســت های دولت قرار دارد. سیاست های شهری 
که ذیل آن سیاســت های مرتبط با کاهش فقر شــهری و اگــر کمی پایین تر بروم 
سیاست هایی که مرتبط هستند با اسکان غیررسمی و محلات فرودست (این طور 

بگوییم بهتر است) شهری، بهسازی محلات فرودست و... با اینها ارتباط دارد.

دوم، مجموعه ای از چیزهاست که سیاست های مهاجرت است (سیاست هایی 
مربوط به مهاجران). مهاجران افغانســتانی تحت تأثیر این دو مجموعه سیاست 
قرار دارند. حالا یک مقدار عام تر سیاست گذاری اجتماعی را هم می توانیم در نظر 
بگیریم. مهاجران افغانستانی در ایران چندان تحت تأثیر آن قرار ندارند. دلیل آن 
هم این است که بسیاری از مؤلفه های سیاست گذاری اجتماعی در ایران در مورد 
مهاجران نیســت؛ یعنی مهاجران از آنها محروم هستند؛ ازجمله انتقالات نقدی 
و طرح های حمایتی و... . بخش خیلی کوچکی از سیاست گذاری اجتماعی ایران 

روی وضعیت مهاجران اثر می گذارد».
وی با طرح این ســؤال که چرا گفتم سیاســت شــهری و بعدا فقر شــهری و 
بعد سیاســت هایی که مرتبط با ســکونتگاه های فرودست شهری هستند؟ گفت: 
«دلیلش این اســت که مهاجران افغانستانی با این وضعیت که از افغانستان به 
ایران مهاجرت کردند، اغلب نه تنها دارایی های اندکی دارند، بلکه ســرمایه های 
انسانی شــان هم به احتمال زیاد بسیار پایین اســت. بر این اساس وارد یک کشور 
جدید می شوند. نه تنها این مسائل را دارند، بلکه سیاست های مهاجرت و اشتغال 
در ایران تا حد زیادی مانع تحرکات اجتماعی اینهاســت؛  مثلا اعلام می شود شما 
در یک سری از حرفه ها حق اشتغال ندارید.  وقتی ما می خواهیم فقرزدایی کنیم، 
معمولا دنبال این هســتیم که آدم ها را به ســمت بالا هــل بدهیم. این برعکس 
اســت؛ اگر عده ای هم بخواهند بالا بیایند، ما دستمان را روی سرشان گذاشتیم و 

می گوییم نه، حق نداری بالا بیایی».
  مهاجران و اقتصاد ایران

علاءالدینــی با بیان اینکه به این ترتیب احتمال اینکه اینها در گروه های فقیرتر 
جامعــه قرار بگیرند بســیار زیاد می شــود، گفت: «طبیعتا مهاجــران تحت تأثیر 
وضعیــت اقتصادی ایران هم هســتند. وضعیت اقتصادی ایــران چندان جالب 
نیست و ما تحت تحریم هم هستیم. دوره کوتاهی در زمان آقای احمدی نژاد که 
یارانه های نقدی را  البته بدون برنامه و هدف گذاری درســت انجام دادند، فقر در 
ایران کاهش پیدا کرد؛ به خاطر اینکه درست است که هدف گذاری نشده بود، اما 
مبلــغ یارانه ها آن قدر بود که یک عده خانواده های فقیر را (خیلی هایشــان را) از 
فقر رد می کرد و به این طرف می آورد. اما با توجه به اینکه تورم خیلی زیاد شد و 
کاهش ارزش یارانه ها اتفاق افتاد، آن اثر خیلی کوتاه بود؛ یعنی ما دو سال بیشتر 
آن اثر را نداشــتیم و بعد دوباره مسئله برجام و اینها پیش آمد. در نتیجه پیوسته 
در سال های گذشته فقر در ایران گسترش پیدا کرد. این حرف های بی سروتهی که 
گاهی در رادیو و تلویزیون زده می شــود که نمی دانم روستاهای ما از بین رفت و 
فلان، چندان درست نیست؛  چون جمعیت روســتایی ایران پیوسته افزایش پیدا 
کرده اســت. درواقع جمعیت روستایی به طور نسبی کاهش داشت، ولی به طور 
مطلق افزایــش پیدا کرده بود. این در حالی اســت که در ســال های اخیر حتی 

جمعیت روستایی ایران دارد به طور مطلق کاهش پیدا می کند.
مــا مهاجران را از طرح هــای اقتصادی و اجتماعی منــع می کنیم. همین که 
ســرمایه انسانی شــان در آغاز کم بوده، ایــن احتمال که مهاجــران را جزء گروه 
فقرای شــهری در ایران بکند، بســیار بالا می برد. البته مــن چیزهای دیگری هم 
بگویم؛ خود مهاجران افغانســتانی هم که از منطقه روســتایی کشــور خودشان 
(افغانســتان) به تهران آمدند، ممکن اســت وضعشــان به طور نســبی نسبت 
به زمانی که در افغانســتان بودند، بهتر شــده باشــد و دسترسی شان به بعضی 
از خدمات افزایش پیدا کرده باشــد ازجمله خدمات آموزش و بهداشــت؛ چون 
بالاخره ایران بیمارستان های بســیاری دارد و خیلی چیزهای دیگر مانند مدرسه 
و... اما این به معنای آن نیســت که نسبت به بقیه مردم ساکن ایران امکاناتشان 
کمتر اســت، فرصت هایشان کمتر است و احتمال اینکه جزء فقرای شهری باشند 

خیلی بیشتر می شود».
  فقر مسکن

بخــش دیگر صحبت هــای علاءالدینی مربوط به فقر مســکن بود. او گفت: 
«یکی از جنبه های فقر شــهری در ایران، فقر مسکن است. به دلیل سیاست های 
شهری و زمین شهری و سیاست های مسکن نامناسب و شکست خورده و تداوم 
پیگیری آنها در دهه های گذشــته، ما پیوســته فقر مسکن مان افزایش پیدا کرده 
اســت. پس مهاجران افغانستانی هم دقیقا این مســئله را دارند. تازه در ایران، 
شهروندان و کســانی که تابعیت ایران را دارند، ممکن است بتوانند خانه ملکی 
داشته باشــند. درحالی که افغانســتانی ها این امکان را ندارند؛ یعنی نمی توانند 
ایــن دارایی را به دســت بیاورند. ۵۰، ۶۰ درصد مردم ایران (حالا بســتگی دارد 
که کجا) بالاخره مالک آن (حالا هر چقدر هم خانه شــان درب و داغان باشــد) 
ملک شــان هستند؛ یعنی نصف مردم ملک دارند. خود این خیلی روی وضعیت 
فقرشــان تأثیر می گذارد و فقرشــان را کاهش می دهد؛ اما افغانستانی ها اغلب 

حق ندارند یــا اگر هم بتوانند خانه بخرند، باید به اســم دیگری بخرند که اینها 
همــه ریسک های شــان را به شــدت افزایش می دهــد و ممکن اســت حتی از 
چنگ شان دربیاورند. اینها مشکلاتی اســت که خیلی زیاد است. به  همین  دلیل 
خیلــی موقع ها ممکن اســت افغانســتانی ها را در بعضی محــلات ببینیم که 
آن محلات را محله فرودســت شــهری بنامیم یا اســم بعضی از آنها را اسکان 
غیررســمی بگذاریم. چرا اینها به آنجا می روند؟ به خاطر اینکه آنجا هزینه های 
مسکن کم است. ممکن است طردی هم که در بخشی از جامعه ایران در مورد 
افغانســتانی ها اعمال می شود، باز به این کمک کند. وقتی یک گروه قومی (فرق 
ندارد  از لارســتان بیایند یا از افغانستان) بتوانند بروند جایی کنار هم قرار بگیرند، 
ممکن است بتوانند با همدیگر مراوده داشته باشند، به هم کار بدهند، یک شبکه 
درست می کنند و از آن شــبکه بهره بگیرند، برای اینکه به عنوان مکانیسم بقای 
خودشــان از آن استفاده کنند. پس ما این را مشــاهده می کنیم که در بعضی از 
محلات فرودست شــهری، افغانستانی ها تعدادشان زیاد و چشمگیر است و آن 

شبکه را ممکن است ببینیم».
این اســتاد دانشگاه با طرح این سؤال که «اما ما چرا اصلا این سکونتگاه های 
فرودســت شهری را داریم؟» گفت: «همیشه در ایران محله های فقیرنشین بوده 
و در زمان قاجار نیز شــاهد آن بوده ایم. مثلا شــما اگر کتاب تهران قدیم جعفر 
شــهری را بخوانید،  این دور و بر نزدیک خندق هــای تهران و این دیواره ها و اینها، 
فرودست ترین قشرها زندگی می کردند. چه گروه هایی بودند؟ گروه های طردشده 
بودند. مثلا ممکن بود روســپی ها باشند؛ روسپی های مرد اغلب در غارهای آنجا 
زندگــی می کردند. بعضی از این آلالوتی ها هــم ممکن بود آنجاها زندگی کنند. 
یک چنین چیزهایی ممکن بوده؛ یعنی شــواهد نشــان می دهد شهرهای ایران 
همیشه یک جنبه حاشیه ای داشته؛ یعنی اینکه مثلا یک خانه اینجا درست بوده 
و کنار آن خرابه بوده اســت که ممکن بوده بعضی فقرای شــهری در آن خرابه 
زندگــی کنند. حالا اینکــه چرا ایران این طوری بوده، دیگــر باید رفت دنبال آن و 
الان نمی خواهم جواب آن را بدهم. الان هم همین را تقریبا مشــاهده می کنیم؛ 
نصف خراب اســت و آنجا رفته قصر درست کرده و یک چنین حالت هایی را در 

شهرها می بینیم.
درســت اســت که چنین چیزهایی در گذشــته بوده، اما اینکه شما محلات 
فرودســت شــهری به شکل امروزه داشــته باشــید، یک چیز جدید است و مثلا 
از دهه ۵۰ اینها خودش را خیلی نشــان داده اســت که اگر دولت می توانســت 
سیاست مسکنی داشته باشــد، همه را خانه دار می کرد و این حرف ها که خیلی 
خوب بود. طبیعتا اینها لاف اســت. اینها تفکر آرمانی غیرمنطقی است. از اوایل 
دهه ۸۰ دولت ایران رویکرد بهســازی و ارتقای سکونتگاه های فقیر و فرودست 
شــهری را در اسنادش وارد کرده است. سند توانمندسازی درست کرده و دوباره 
یک ســند توانمندسازی جدید نیز درست کرده است. زمانی یکی از معاونت های 
وزارت راه و شهرســازی اصلا همین اســت. وزارت کشــور هم ادعایش را دارد؛ 
هرازچندی می آید می گوید من دارم کار بزرگی می کنم. این دو با همدیگر خیلی 
خوب حرف نمی زنند و نهایتا هیچ کدام شــان نتوانسته اند یک برنامه فراگیر برای 
ارتقای وضعیت ســکونتگاه های فرودست شــهری در ایران اجرا کنند. تا امروز 
هم نتوانســتند؛ چون هم کارایی شــان مدام دارد پایین تر می آید و مسئولانی که 
انتخــاب می کنند برای اینکه این کارهــا را بکنند، مدام با این مباحث ناآشــناتر 
هســتند. معلوم نیست بر  اساس چه تخصصی می آورند و پُست می دهند. شک 
دارم از این به بعد اصلا بتوانند بهتر عمل کنند. حدش همین بوده. می بینیم که 
خیلی پایین اســت و درواقع ما برنامه مشــخصی برای این کار نداریم. یک جنبه 
دیگر آن که بزرگ تر اســت و به سیاســت گذاری اجتماعــی در ایران برمی گردد، 
این اســت که سیاست گذاری اجتماعی در ایران هیچ وقت متوجه نشده  باید یک 
جنبه جغرافیایی داشــته باشد. چه جنبه جغرافیایی؟ یعنی اینکه آدم ها یک جا 
و محلــه ای زندگی می کنند که اینها جماعتی را تشــکیل می دهنــد. اینها الزاما 
فرد نیســتند و با هم فرق دارند. هرکدام از آنها توانایی هایی دارند که می شــود 
روی آن توانایی ها بیایید برنامه های تان را انجام دهید. به  همین  دلیل برنامه های 
سیاســت گذاری اجتماعی باید حتما یک جنبه محلی داشــته باشــد؛ یعنی به 
سطوح محلی توجه داشته باشد. پس از آن، سیاست گذاری اجتماعی نیز بتواند 
مؤلفه هایش را به صورت یک بســته کامل ارائه بدهد. چرا لطف دارد؟ به خاطر 
اینکه هدف گذاری در ســطح محل، ســاده اســت. دولت علاقــه ای به این نوع 
کارکردن ندارد. به عنوان مثال یارانه نقدی اش را با سماجت و اصرار شدید انجام 
داده اســت. می گوید من فقط خانوار می شناسم، خانوارها بروند ثبت نام کنند و 
مثلا شــما در برازجان هستید یا هرجا که هستید، هیچ فرقی ندارد. شما باید یک 
عددی به من بدهید و من به شــما یک یارانه نقدی می دهم و بعد هم اگر فکر 

کنم پولدار هستی، حذفت می کنم».
علاءالدینی در پایان خاطرنشــان کرد: «ایران و افغانستان کشورهای همسایه 
هســتند و خیلی موقع ها در تاریخ یک کشور بوده اند. دست کم هر دو به تمدنی 
بــه نام تمدن ایرانی تعلق دارنــد و ما ایرانی ها هم زیاد بــه آن توجه نداریم یا 
می خواهیــم بقیه را محروم کنیم. ترکیه هم جزء آن تمدن اســت. ترکمنســتان 
هم جزء آن تمدن اســت. افغانســتان خیلی زیاد جزء آن تمدن اســت. ما قرار 
اســت با همدیگر در کنار هم باشیم. اگر ما سیاست درستی درباره مهاجران مان 
نداشــته باشــیم، اینها همه آثار بدی در آینده خواهد داشت و اصلا روی مسائل 
سیاســت خارجی ایران نیز تأثیرگذار خواهد بود. من راجع به سیاســت خارجی 
نمی توانم حرف بزنم، اما درباره سیاست گذاری اجتماعی و سیاست کاهش فقر 
می توانم حرف بزنم. حرف من این اســت که شما هرچه بیشتر اجازه بدهید که 
افغانستانی ها اینجا ادغام بشوند و ســهمی در ارتقای اجتماع خودشان داشته 
باشــند، این به نفع جامعه ایران هم هســت. هر دو منفعت می برند و در نتیجه 
شما باید گفتمان خود را عوض کنید. اینکه اینها سربار هستند یا آمدند جای ما را 
گرفتند، درست نیست. شما باید سعی کنید اینها به عنوان یک گروه مهاجر هرچه 

بیشتر در ایران ادغام بشوند و بتوانند به ارتقای ایران کمک کنند».
  تهران، سکونتگاه اصلی مهاجران

ســخنران بعدی این نشست آمنه میرزایی، پژوهشــگر حوزه مهاجرت بود. او 
در ابتدای ســخنان خود بیان کرد: «قوانین ایران خودش یکی از عواملی است که 
در واقع جهت دهنده حضور مهاجران افغانســتانی در شهرهاســت. درواقع منع 
قانونی که برخی نواحی و شــهرها را مشــخص کردند که مهاجــران تنها اجازه 
سکونت در مناطق مشــخصی را دارند. حالا چرا بیشتر آنها ساکن تهران شدند؟ 
یکی از ویژگی های تهران، ســاختار قدرت های سیاســی و اقتصادی است و اینکه 
طیف گسترده ای از قومیت ها و فرهنگ های مختلف را می تواند در خودش داشته 
باشــد. این باعث می شــود مهاجران افغانســتانی هم که می خواهند به سمت 
ایــران بیایند، قطعا اینجا را برای خودشــان انتخاب کنند. طبق پژوهشــی که ما 
انجام دادیم، ســه عامل تأثیرگذار که در انتخاب مسکن برای مهاجرها باعث شد 
شــهر تهران را انتخاب کردند، عبارت اند از: یکی موقعیت شغلی شــان بود، دوم 
مدت زمان اقامت شان بود و ســوم هم روابط خویشاوندی شان بود (که این را در 

ادامه توضیح خواهم داد).
اگــر بخواهیم پیشــینه ای بگوییــم  از اینکه آیــا در تهران فقــط مهاجرهای 
افغانستانی ســاکن بودند یا خیر؟ باید گذشته را بررسی کنیم؛ ما از جنگ جهانی 
دوم بعد از ورود لهســتانی ها به ایران، می بینیم که تهران پذیرای مهاجران بوده 
اســت. بعد از آوارگان لهستانی، ما می بینیم که شــیعیان عراقی به داخل ایران 
آمدند و کنار این هم در این ســال های اخیر آوارگان ســوری بودند. اینها اکثریت 
ساکن های تهران بودند. این دلایلی که وجود دارد، باعث می شود کلا تهران مورد 

توجه قرار بگیرد».
  از فرحزاد تا هرندی

او با اشاره به اینکه فرحزاد یکی از مناطقی است که مهاجران افغانستانی در 
آن سکونت می کنند، گفت: «یکی از ویژگی هایی که محله فرحزاد دارد، این است 
که دسترســی اش برای کار این ســاکنان یعنی مهاجران افغانستانی خوب است. 
می توانند در منطقه دو با توجه به ساخت وســازهایی که انجام می شــود، اینجا 
ســاکن بشــوند. اما چرا محله فرحزاد را انتخاب کردند؟ محله فرحزاد از دوران 
پهلوی یکی از گروه های اصلی  اســت که مهاجرها آنجا بودند؛ یعنی هم زمان با 
قوچانی ها، مهاجرهای افغانســتانی هم به این محــل آمدند. اکثریت مهاجرانی 
کــه در محله فرحزاد هســتند، یک زیرمحله  تشــکیل دادند و مثــلا محدوده ها 
مشــخص است که اینها قوچانی هستند یا اینها کُرد هستند و اینکه از کجا آمدند 
نیز معلوم اســت. بااین حال، مهاجران افغانســتانی از همان زمان در کل محله 
فرحزاد پراکنده شــدند؛ یعنی زیرمحله ای برای خودشــان نداشــتند. اما اتفاقات 
مربوط به سکونتشــان و نداشــتن سند باعث شــده که خانه ها یا بافت قدیمی و 
روستایی خودشــان را داشته باشند یا خیلی ساخت هایی که در آنجا انجام شده، 
به صورت شــبانه بوده که یک اتاق و جلویش هم یک اتاق دیگر ســاخته شده؛ 
یعنی بافت روستایی و قدیمی خودش را دارد اما خانه ها هیچ گونه ایمنی  ندارند. 
اینها محله های ســکونتی اســت و دیگر ســاکن های ایران هم تمایلی ندارند که 
در آنجا ســاکن باشــند و اکثر مالک های آنجا هم از آن خارج می شــوند و اینجا 
مهاجران افغانستانی چون قبول می کنند در این فضا ساکن شوند، به دلیل اینکه 
هم تعداد اعضای خانوارشــان بالاســت و هم اینکه با همدیگر در یک محل به 
خاطر نزدیکی به محل کار، چه به صورت مجردی باشند و چه به صورت خانوار 

باشند، همین جا سکونت می کنند».

او افــزود: «در محله فرحزاد در آن دوران که تا الان هم همین حالت اســت، 
قیمت اجاره پایین نبود که به فرض احســاس شــود حالا این افراد این محله را 
انتخــاب کردند چون منطقــه خیلی ارزانی اســت. هزینه ها نســبت به منطقه 
و محــلات دیگــر بالا بــود و قیمت بالایی داده می شــد. اما با توجه به شــرایط 
مهاجرهای افغانســتانی کــه اکثر آنها حالا یــا فاقد مدرک بودند یــا اگر مدرک 
هم داشــتند، جاهــای دیگر خیلــی پذیرای آنهــا نبودند و به خاطر گســتردگی 
خانواده  هایشان ترجیح می دادند اینجا ساکن شوند. اکثر مهاجران افغانستانی که 
در این محل بودند،  پشتون زبان های هرات بودند و بعدش قومیت تزارهایی بودند 
که به اینجا آمده و ســاکن شــده بودند. به لحاظ اقتصادی هم افرادی که ساکن 
اولیه بودند، وضعیتشــان بد نبود . در این محله شــغل ها هم باغ رستوران و حالا 
بحث گردشــگری فرحزاد است که از ابتدا اکثریت با آن آشنایی دارند و هم  اینکه 
بافت اقتصادی محله خیلی دست مهاجرهای افغانستانی است؛ از سوپرمارکت 
گرفته تا رســتوران ها. در رســتوران ها هم  فقط به عنوان کارکن های آنجا نبودند، 
بلکه مدیریت خود رســتوران ها را هم بر عهده داشتند. در کنارش سبزی فروشی، 
سوپرمارکت و ... یعنی بعضی از شغل هایی که اصلا ممنوعیت دارد، افراد در این 

محل انجام می دهند».
او در ادامه با طرح این ســؤال که «چطور مردم فرحزاد پذیرای آنها هستند؟» 
می گویــد: «یکــی اینکه به لحاظ قدمتی که در آن محل داشــتند، شناخته شــده 
هســتند؛ یعنی محلی ها آنها را می شناسند. دیگر اینکه پشتکار و سخت کوشی ای 
که دارند باعث می شــود در این محلــه بهتر بتوانند این کارهــا را انجام دهند و 
زنانشان هم در این محلات درواقع فعالیت دارند و در لباس فروشی ها یا به عنوان 
شــاگرد  یا اصلا خودشــان ایــن کار را راه انــدازی کرده اند و دارنــد کار می کنند؛ 
درحالی کــه در بقیه مناطــق به راحتی نمی توانند ایــن کار را انجام دهند. این به 

لحاظ کاری و سکونتی شان بود».
میرزایی با اشــاره به محله هرندی نیــز گفت: «محله بعدی ما محله هرندی 
است. محله هرندی در منطقه ۱۲ قسمت قدیمی تهران است که افغان ها ساکن 
آنجا هســتند. درواقع یکــی از ویژگی هایی که محله هرندی دارد، این اســت که 
چون اطرافش اکثرا بازار و فضاهای اشــتغال های عمده اســت، برای ســکونت 
مهاجران مناســب اســت. اما حالا آنها مجبور به رفتن از هرندی هستند.  محله 
هرندی درواقع توسط این فضای اقتصادی پوشیده شده و اینکه هر روزه از فضای 
سکونتی اش کاسته می شــود و به بخش تجاری آن افزوده می شود. در کنار این، 
بحث  آسیب های اجتماعی که در این محله مطرح می شود، باعث شده که خیلی 
از ساکنان محل از اینجا خارج شوند و مهاجرهای افغانستانی ورود پیدا می کنند. 
مهاجرانی که در این محله هستند، شاید قدمت محله فرحزاد را به لحاظ سکونتی 
نداشــته باشند و بیشتر افرادی هستند که تازه وارد شــده  یا در سال های اخیر به 
این محله آمده اند. اینجا هم دو حالت سکونتی دارد؛ با توجه به ساختمان هایی 
که ساخته شــده، بعضی از مهاجرها در این ساختمان ها یعنی آپارتمان  ها ساکن 
هســتند که  یا آن را خریداری کرده اند  یا اجاره. حالت دیگر هم خانه هایی اســت 
که یک حیاط مرکزی دارد و ممکن اســت هر خانواده در یک اتاق خودش ساکن 
باشد  یا ممکن است یک افغانستانی که قبلا شرایط اقتصادی بهتری داشته خانه 
را اجاره کند و این را خودش به مهاجرهایی که فاقد مدرک هســتند، اجاره بدهد. 
به خاطر همین چون دسترسی اش هم به لحاظ کاری برای این گروه از مهاجرها 
بهتر اســت، پذیرای این محل هســتند و می آیند ساکن می شوند. یکی دیگر اینکه 
این محله نســبت به محلات اطراف، اجاره هایش پایین تــر بود و به همین دلیل 
بیشــتر بر اســاس خانه هایی که دارد، مورد توجه قرار گرفــت. محله بعدی ما، 
محله امین آباد اســت که این محله در شــهر ری، منطقه ۲۰، قرار دارد که کلا به 
لحاظ قدمت پذیرایی از مهاجرهای افغانســتانی، بیشتر افراد شاید این محله را با 
این نام می شناســند که بیشتر در آنجا ساکن هستند. در خیلی از محلات شهر ری 
مهاجرهای افغانستانی ســاکن هستند. ما چرا محله امین آباد را انتخاب کردیم؟ 
چون این محلــه هم به لحاظ زمین های زراعی،  دامــداری و کارگاه های تولیدی 
کــه در اطرافش بود، باعث شــد که بیشــتر مورد توجه قرار بگیــرد و در کنار آن 

مهاجرهایی که در این محله ساکن هستند». 
میرزایی گفت: « اتفاق جالبی که در محدوده محله امین آباد افتاده این اســت 
که خانه هایی که در این محله هســتند، بیشــتر خانه هایی است که بافت قدیمی 
دارند و شــاید مثلا دو تا اتاق پایین ســاخته شده باشــد و خیلی نوساز نیست؛ اما 
مابیــن این فقط یک خانه بود که خب خیلی امروزی ســاخته شــده بود و نمای 
آن اصــلا متفاوت بود و این خانه برای مهاجر افغانســتانی اســت. این محله از 
این لحاظ مــورد توجه مهاجرها قرار گرفته که چون تعدادی از اینها خودشــان 
بنــا بودند، آن زمــان زمینی را در اینجا به راحتی خریداری کردند و خودشــان که  

توانســتند این خانه را بسازند و به همین دلیل در اینجا مالک خانه شدند. اما غیر 
از آن، خانه های دیگری که وجود دارد، شاید اصلا خانه نبود و ممکن بود مثلا دو، 

سه خانوار هم در آن زندگی کنند و شرایط خیلی بدی داشته باشد.
بــه لحاظ عرصه فعالیتی کــه در این محلات وجــود دارد، خب تفاوت هایی 
می شــد دید. بین سه محله ممکن اســت بعضی از فعالیت ها با توجه به اینکه 
مهاجرهای افغانستانی در بعضی از عرصه ها خیلی شناخته شده هستند که یکی 
ساختمان سازی اســت، یا بحث های ورودشان به خدمات شــهری  یا دامداری و 
کشاورزی باشد. البته به لحاظ کشــاورزی هم افرادی که در باغداری و دامداری 
وارد می شوند، متفاوت هستند بین محله فرحزاد که باغ دارد با شهر ری که زمین 
کشــاورزی دارد. هر بافت محلی توانسته این مهاجرها را در خودش جذب کند و 

درون محلات خواسته و ناخواسته این اتفاقات افتاده است».
او با اشــاره به گروهی کار کردن مهاجران خاطرنشــان کرد: «اکثر  این کارهایی 
که به صورت گروهی انجام می شــود، یا مهاجرها به صورت خویشــاوندی دارند 
انجام می دهند  یا اینکه نیروهای کاری شــان را از افغانستان دعوت می کنند. آنها 
برای یــک مدت اینجا کار می کنند و باز دوباره به کشورشــان برمی گردند.  در این 
کارها هم حتی ممکن اســت مهاجرهایی که در ایران به دنیا آمده اند و بزرگ هم 
شــده اند، همین کار را انجام بدهند. با وقوع آتش ســوزی   پلاسکو  برخی از همین 
تولیدی های امین آباد که ۶۰ تا ۷۰  چرخ خیاطی داشتند و برای مغازه های پلاسکو 
تولید می کردند، ورشکســته شــدند.  اتفــاق جالبی که افتــاد ، در محله امین آباد 
دوشــنبه بازاری شــکل گرفته و اکثر مهاجرهای افغانســتانی فروشنده هایشــان 
هســتند. حتــی مهاجرهای افغانســتانی که از خود افغانســتان بــه اینجا برای 
تجارت می آمدند هم یک ســری محصولات (لباس و پوشــاک و هر چیزی) را که 
از افغانســتان آورده بودند، بــه اینجا می آوردند و به فروش می رســاندند. اکثر ا 
نیازهای محدوده ها را در همین محله با بازارشان تأمین می کردند. فروشنده  های 
این بازارها بیشــتر افغان هســتند ، اما مراجعه کننده های ایرانی هم می آمدند. در 
امین آباد یک محله محمودآباد هم اســت که مهاجرهای افغانســتانی که در آن 
ســاکن هستند، شاید نسبت به مهاجرهای دیگر شــرایط خیلی دشوارتری دارند. 
اینجا هم ســاکنان ایرانی دارد که شش  ماه در ســال کار می کنند  اما مهاجرهای 
افغانستانی ساکنان ثابت این محله هستند که کنار محله امین آباد که بیشتر حالا 
یا تحصیلات یا شــرایط اقتصادی بهتری داشــتند، در این محله شرایط اقتصادی 

مهاجرهای افغانستانی واقعا خیلی سخت بود.
  افغانستانی ها و گود زباله

سخنران دیگر این مراسم محمدحسن کریمیان، نویسنده کتاب زباله گردی بود.
او با طرح مبحث «ریشــه های در حاشیه نگه داشــتن مهاجران افغانستان در 
ایران با تکیه بر مسیر تاریخی شکل گیری و گسترش کار غیررسمی در بازار پسماند 
خشک» گفت: « این ارائه بر پایه یک کار پژوهشی است که بین سال های ۹۷ تا ۹۹ 
انجام شــده و البته بعدتر هم ادامه داشــته است و خب من دارم شخصی ارائه 
می کنم  اما انباشــت دانشی است که از ســوی چند نفر و چند گروه و با همکاری 

هم انجام شده است.
اول برای اینکه یک مقدار با این مدل موجود آشــنا بشــویم، بگویم قســمت 
عمده ای از کار به  واسطه اینکه در زیست روزمره ما حضور مهاجران افغانستانی 
خیلی جدی و پررنگ است، تا حدی همه ما این دانش را داریم؛ یعنی کسانی که 
از مخزن تفکیک مســتقیم انجام می دهند، شبانه روزی این کار ر ا انجام می دهند، 
بســیاری از آنها کودکان هستند و درواقع با گونی ها یا با چرخ دستی هایی اینها را 
حمل و انباشــت می کنند تا به ماشین حمل برسانند و درنهایت به مراکز تفکیک 

ببرند.
مراکز تفکیک زباله که افغانســتانی ها در آن حضور دارند، بیشــترش ســمت 
محمودآباد اســت. اســاس این پژوهش ها با رفتن یعنی پژوهش میدانی در ۲۰ 
گود زباله تقریبا از پنج منطقه شــهر تهران اســت. ولی به غیر از آن، مثلا خلازیر، 
حکیمیه، کن و ... این چهار منطقه هم از شــرق و غــرب و جنوب و جنوب غرب 
تهــران و همین طور شــمال غــرب که کن اســت، محله های دیگــری بودند که 
گودهایشــان دیده شــد. چرا اسم آن گود اســت؟ به طور کلی دو اصطلاح بیشتر 
به کار برده می شــود؛ یکی گاراژ زباله اســت و یکی گود زباله. گود بیشــتر به این 
واســطه اســت که اینها خیلی وقت ها دیوار ندارد و یک محیط پستی در منطقه 
مخصوصا منطقه های محمودآباد اســت که به  واسطه آن نخاله هایی که خالی 
شده، حصاری دورشــان ایجاد شده اســت. گاراژهای زباله بیشتر به محیط های 
کوچک تری اطلاق می شــود که دیواری دارد و حتی می تواند ســقف هم داشته 
باشد. در سمت خلازیر سقف هم داشت  ولی این تفکیک از اینجا ناشی می شود. 
در حال حاضــر، اول اینکه ایــن گودهای زبالــه همگی به نحوی بــا پیمانکارها 

در ارتباط هســتند؛ یعنی شــما خیلی کم گودی پیدا می کنید کــه ارتباط مالی و 
قــراردادی (قراردادی کــه می گویم یعنی قرارداد غیررســمی) بیــن پیمانکار و 
صاحبان گود یا زباله گردها شــکل نگرفته باشد. شکل گسترده این مدل قراردادی 
را خانم ایثاری در پژوهشــی که انجام دادند،  به این عنوان گذاشتند «برون سپاری 
مجدد». درواقع اگر  یک پیمانکار، منطقه ای را از شــهرداری با یک رقم مشخص 
اجاره کرده باشــد؛ مثلا فرض کنیــد منطقه دو و یک که جــزء منطقه های گران 
شهری هستند، باید ماهانه هفت، هشت میلیارد به شهرداری پول بدهد تا بتواند 

حق کا رکردن در آن منطقه را داشته باشد.
حالا این پیمانکار که به واســطه مزایده این منطقه را توانســته برنده شــود، 
می آید و در یک برون ســپاری گســترده که گودهای زبالــه را می کند که هر کدام 
ارباب هایی دارند و این ارباب ها هســتند که امور گود را رتق و فتق می کنند، وارد 
یک اصطلاح به نام «رسوم» می شود و درواقع این رسوم قرارداد غیررسمی است 
که بین اینها حاکم اســت و باعث می شــود حالا این گود زباله حق داشــته باشد 
مثلا از یک ســاعت تا یک ساعت در این ناحیه این منطقه فعالیت کند و در ازای  
آن چــه چیزی به پیمانکار می دهــد. به ازای کارکردن هر نفــر مثلا ماهانه (آن 
موقعی که ما فعالیت می کردیم) سه، چهار میلیون بود و الان مثلا ۸، ۹ میلیون 
ماهانه به ازای هــر زباله گرد به پیمانکار پرداخت می کنند. البته این تنها شــیوه 
نیست؛ یعنی پیمانکار خودش گودهای تحت  اختیاری دارد و این گودها هم دیگر 
زباله گردهایش مستقیم با پیمانکار کار می کنند؛ یعنی درواقع فروش این زباله ها 
هــم در اختیار خود پیمانکار اســت و دیگر مثل یک کارمند بــه زباله گرد حقوق 
می دهد که آنها عموما درآمدهایشان پایین تر است. خیلی هم این بحث است که 
چه رقمی عایدی افراد اســت؟ این رقم خیلی متغیر است؛ مثلا گودهای زباله ای 
که برون ســپاری مجدد شدند چون اختیارشــان دست خودشان است یعنی اینها 
دارند بار را مســتقیم به هر مصرف کننده ای می فروشــند، این می تواند به شدت 
بــالا برود؛ یعنی می تواند مثلا ۱۵ میلیون عایدی برای یک فرد داشــته باشــد که 
حالا کودک نباشد و حمل بار بیشتری بتواند داشته باشد. این را هم تأکید کنم که 
تقریبا ۳۰ درصد (حالا اگر اشــتباه گفتم، خانم قدیمی اصلاح بکنند) زباله گردها 
در گودها را کودکان تشکیل می دهند. این باز هم بر مبنای مشاهده میدانی است 

نه نمونه گیری دقیق و آماری».
وی افزود: «ما در کنارش آمدیم چه کار کردیم؟ آمدیم مسیر سیاست گذاری را 

بررسی کردیم. این چارچوب مفهومی از دو جا آمده است:
- قوانین و قانون گذاری ها که توسط شورای شهر و سیاست های شهری انجام 

شده است.
- یک سری سیاست های مهاجرتی به طور کلی که درواقع توسط وزارت کشور، 
وزارت کار و مجلس درباره اشــتغال مهاجران شکل گرفته است و حالا یک سری 
قوانین سازمان محیط زیست که به واسطه اینکه نفوذی ندارد، چندان هم تأثیری 

ندارد و خیلی هم ما به آن نپرداختیم.
ببینیــد! پیش از اینکه شــهرداری تهــران بخواهد اقدام سیاســت گذارانه ای 
در حوزه جمع آوری پســماند انجام دهد، ما حضور ســنتی چوبکی-نمکی ها را 
در ســطح شــهر داشــتیم و این هم برمی گردد به دهه های ۳۰ و ۴۰ به بعد که 
همان موقع هم در شــهرداری تهران اسنادی اســت که با این مسئله در چالش 
بوده که باید چه کارشــان کنــد. اگر بخواهیم بگوییم اولیــن تصمیم جدی برای 
سیاســت گذاری در این حوزه چه بوده، می رسیم به سال های ۶۴، ۶۵ تا مثلا اوایل 
دهه ۷۰ که یک ســری طرح هــای تفکیک از مبدأ را شــهرداری تهران پایه گذاری 
می کند برای اینکه اجرا شود. به واسطه اینکه شرایط جنگی بوده و درواقع ابتدای 
کار هم بــوده، این در مناطق محدودی می تواند اتفاق بیفتد و به ســرعت جای 
خودش را به سیاست هایی می دهد که در دهه ۷۰ به شهرداری ها ابلاغ می شود 
که حالا ما همگی به عنوان «سیاســت های تعدیل ساختاری» آن را می شناسیم 
و یک دســتور سیاستی مهم را وارد شــهرداری تهران می کند که ریل گذاری اولیه 
برای شکل دادن به این مسیر است و آن هم «برون سپاری» است. این مهم است. 
وقتی می گوییم برون ســپاری، یک برون ســپاری نداریم؛ یعنی ما یک برون سپاری 
تمام و کمال نداریم. باید در این نکته دقت شــود که ما در شرایطی داریم این کار 
را می کنیم که هیچ زیرساختی در حوزه مدیریت پسماند و درواقع پسماند خشک 
شــهری نداریم؛ یعنی شما نه توانستید یک فرهنگ سازی را آن موقع انجام دهید 
و نه توانســتید مخزن خاصی را تفکیک شده در ســطح شهر داشته باشید. یعنی 
یک میدان خالی را واگذار می کنید. البته خالی خالی هم نیســت؛ یعنی نهادهای 
غیررســمی آنجا فرهنگ مردم را شــکل دادند؛ یعنی مردم ما به درجات بالاتری 
در مورد پســماند خشک شــان حســاس تر بودند و خب این ریل گذاری که انجام 
می شود، نتیجه اش آن موقع حادث نمی شــود به خاطر اینکه نیاز دارد اتفاقاتی 

بیفتد که درواقع به این برون ســپاری بال و پر بدهد و نتایج آن را آشکار کند. مثلا 
تا ســال های ۸۷ و ۸۸ هنوز ارزش حاشیه ســودی که پسماند خشک دارد به آن 
میزان نیســت که حجم انبوهی از سرمایه گذاری بتواند حول آن شکل بگیرد و با 
بالارفتن قیمت نفت و بالارفتن قیمت پتروشــیمی، عملا ناگهان این حاشیه سود 
بســیار شدید می شــود و کنار آن یک تغییر کالبدی هم در شهرداری تهران داریم 
و آن واردکردن مخزن های مکانیزه اســت؛ یعنی شــما چیزی در شــهر به وجود 
آوردید که تا پیش از آن نبوده و آن دسترســی راحت به مخازن اســت. خب آن 
موقع ها ایده های خیلی آرمان گرایانه ای هم داشتند ازجمله اینکه تفکیک خشک 
و تر انجام بشــود؛ ولی با شــرایط واقعی هیچ نسبتی نداشــت به واسطه اینکه 
شــما وقتی یک مخزن بزرگ را در شهر در اختیار می گذارید، یعنی دارید شهروند 
را دعــوت می کنید به اینکه هر زمانی که خواســت به هر شــکلی که خواســت 
پســماندش را قرار بدهد. البته در همه این ســال ها شــهرداری به واسطه اینکه 
هنوز پیمانکاران شهری اش این حاشیه سود را نداشتند، از همان راه های جاری ای 

که شهرداری هم می خواست جمع آوری را انجام می دادند» .
کریمیان خاطرنشان کرد: «ولی با این تغییر، ناگهان ظرفیت برون سپاری آشکار 
می شــود؛ یعنی فضایی را به وجود آوردی که هر چه رقم مزایده بالاتر، پیمانکار 
آن کسی اســت که حق دارد قرارداد جمع آوری پسماند خشک را داشته باشد و 
در عین حال حدودت هم به راحتی می تواند توســط پیمانکار نقض شــود؛ یعنی 
به واســطه اینکه تو به کســی داری مناطقت را بیشــتر می دهی که بیشتر به تو 
پول بدهد. وقتی مثلا ۲۰۰ میلیون قرارداد شــما تبدیل به سه میلیارد قرارداد شد، 
می دانید که آن از راه درســتی به دســت نمی آید، بلکه فشارش دارد آرام آرام به 
نیروی کار وارد می شــود که خب این نیروی کار توانایی چانه زنی هم ندارد که از 
خودش دفاع کند و محلی می شــود برای درآوردن آن سود مورد انتظار. افزایش 
قیمت قراردادها که می گویم خیلی مهم بود و شــهرداری را کاملا وابسته کرد به 
این مســیری که شکل داده بود و حول آن وابســتگی به مسیر به وجود آورد. در 
سال ۹۷ بود که شهرداری واقعا دید من قیمت قراردادهایم خیلی کمتر از چیزی 
اســت که پیمانکارم دارد درمی آورد؛ پس حالا که همه چیز خراب است، چرا من 
نروم و قیمت قراردادم را بالا نیاورم! و دقیقا ســال ۹۷ که این اتفاق می افتد، مثلا 
اگر یک منطقه را ۲۰۰ میلیون تومان ســالانه به پیمانکار اجاره می داد، یکهو کرد 
چهار میلیارد تومان و ناگهان ما با حضور گســترده زباله گرد در شــهر هم روبه رو 

شدیم.
حالا اگر این رویدادهایی را که من ترســیم کردم کنار هم قرار بدهیم، رویدادی 
شــکل می گیرد که در واقع بر بستر پیشــبرد این سیاســت ها یعنی سیاست های 
مهاجرتی ماســت. همه قانون گذاری هایی که پشــت آن زحمت کشــیده شــده 
بود، یعنی شــهرداری تهران واقعا به لحاظ آیین نامه ای ضعیف نیســت و اتفاقا 
آیین نامه هایش در حوزه مدیریت پســماند مترقی اســت؛ ولی به همین واسطه 
هرگونه غائله گذاری دیگر شما بی معنا می شود به واسطه اینکه وقتی این حاشیه 
سود بی نهایت باشد، مخصوصا در مورد بازار پسماند که داریم صحبت می کنیم ؛ 
بازاری که مدام دارد گســترش پیدا می کند به واســطه مصرف زیاد و به واسطه 
قیمت و همه چیز. شــما زمانی که چنین بازاری دارید و برایش حد و مرزی قائل 

نشدید، یعنی هر چیزی هم می تواند خریدنی بشود دیگر».
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: «ما وقتــی داریم از سیاســت های مهاجرتی 
صحبت می کنیم، باید به این فکر کنیم که این دارد چه چرخه ای را تأمین می کند. 
خب این در دل چه چرخــه بزرگ تری قرار دارد؟ چیزی که درواقع من تا اینجای 
کار فهمیدم این اســت که در دل یک نظام بزرگ تــری  عمل می کند و آن همین 
روابط رسمی و غیررسمی ای اســت که به واسطه برون سپاری های حداکثری ما 
در شــهر تهران به وجود آمده است. یعنی حالا من دارم روی قسمت زباله گردی 
حرف می زنم، حتما در بقیه قســمت های خدمات شــهری که مــا داریم بعینه 
می بینیم کارگرهای افغانســتانی چقدر دارند آنجا حجم زیادی از کار را بر عهده 
می گیرنــد نیز چنین چیزی بیداد می کند. حالا این قســمت خُــرد قطعا می تواند 
به بقیه بخش های فعالیت مهاجران افغانســتانی تسری پیدا کند. البته من فکر 
می کنم تکان خوردن سیاســت گذاری در حوزه مهاجرت یــک اقدام اولیه و مهم 
اســت. ما می بینیم مقاومت اســت دیگر؛ مثلا از آن سمت خانه کارگر در ایران با 
یــک بهانه واهی که آقا! مثلا ما کارگر غیرماهــر نمی خواهیم... یک قلبِ مفهوم 
اســت دیگر؛ مــا کارگر را جایــی نمی  خواهیم وارد کنیم در قانون مان اســت که 
متقاضی کار ایرانی وجود داشــته باشد و در این حیطه ها به طور مسلم متقاضی 
ایرانی برای چنین کاری وجود دارد (حالا باز دارم در شهر تهران صحبت می کنم) 
و عملا چاره ای نیســت جز همین کاری که دوستان در دیاران می کنند و اینکه این 

چانه زنی، این مقابله و این واژگون کردن منطق بقیه اتفاق بیفتد».

گزارش نشست ابعاد و پیامدهای حاشیه نشینی مهاجران افغانستانی در ایران و 
راهبردهای مواجهه با آن
تهران بی در و پیکر
 مقصد اول مهاجران

شرق: سومین سلسله نشست هم اندیشی در باب ابعاد فرهنگی حضور مهاجران افغانستانی با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و اندیشکده 
دیاران برگزار شد. موضوع نشســت «ابعاد و پیامدهای حاشیه نشینی مهاجران افغانســتانی در ایران و راهبردهای مواجهه با آن» بود. در ابتدای این 
نشســت، پیمان حقیقت طلب، مدیر پژوهش اندیشکده دیاران و دبیر نشســت با بیان اینکه بیش از چهار دهه از حضور مهاجران افغانستانی در ایران 
می گذرد، گفت: «مهاجران افغانســتانی عموما به صورت موج های مهاجرتی در پنج و به نظر برخی کارشناســان شش موج مهاجرتی در این چهار دهه 
اخیر در ایران حضور داشــتند. موج اول مربوط به حمله شوروی به کشور افغانســتان بود که شاهد حضور میلیونی مهاجران در ایران بودیم. موج دوم 
پس از خروج شــوروی و شروع جنگ های داخلی در افغانســتان رخ داد. موج سوم زمان استقرار طالبان بود. موج چهارم خروج طالبان و حمله آمریکا 
به افغانســتان و پس از آن هم به صورت ممتد و پیوسته شــاهد حضور مهاجران افغانستانی در ایران بودیم تا آخرین موج مهاجرتی که استقرار دوباره 
طالبان در کشور افغانستان بود». وی در ادامه بیان کرد: «در مورد شکل مهاجرت افغانستانی ها و حضورشان در ایران، یکی از مسائلی که همواره شاهد 
آن بودیم، شهری شــدن حضور مهاجران افغانستانی در ایران است. الِزیوسکا، استاد دانشگاه آکســفورد، سه دلیل برای شهری شدن حضور مهاجران 
افغانستانی در ایران برشمرده که «بهره مندی از تسهیلات زیست شهری»، «بیشتربودن فرصت های اشتغال» و «ناشناس ماندن افراد در شهرهای بزرگ» 
از دلایل شهری شدن این مسئله به نظر او است. به آمارها هم که نگاه می کنیم، تأیید می کند که حضور مهاجران افغانستانی بیشتر به شکل شهری بوده 
اســت؛ ۷۸٫۵ درصد اتباع افغانســتانی طبق آمار مرکز ملی آمار ایران در سال ۹۵ در مناطق شهری سکونت داشــتند و فقط حدود ۲۱ درصدشان در 

مناطق روستایی بودند».

قوانین ایران خودش یکی از عواملی اســت که 
درواقع جهت دهنده حضور مهاجران افغانستانی 
در شهرهاســت. درواقع منع قانونی کــه برخی نواحی و 
شهرها را مشخص کردند که مهاجران تنها اجازه سکونت 
در مناطق مشــخصی را دارند. حالا چرا بیشتر آنها ساکن 
تهران شــدند؟ یکی از ویژگی های خود تهران، ســاختار 
قدرت هــای سیاســی و اقتصادی اســت و اینکه طیف 
گسترده ای از قومیت ها و فرهنگ های مختلف را می تواند 
در خودش داشــته باشــد. این باعث می شود مهاجران 
افغانســتانی هم که می خواهند به ســمت ایران بیایند، 
قطعا اینجا را برای خودشان انتخاب کنند. طبق پژوهشی 
که ما انجام دادیم، ســه عامل تأثیرگــذار که در انتخاب 
مسکن برای مهاجرها، باعث شــد شهر تهران را انتخاب 
کردند، عبارت اند از: یکی موقعیت شغلی شــان بود، دوم 
مدت زمــان اقامت شــان بــود و ســوم هــم روابــط 

خویشاوندی شان بود


